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مقدمه ی مجموعه

هر سال کلی انیمیشن در جهان ساخته می شود و ما کلی انیمیشن جدید می بینیم. 
)احتمالاً خیلی ها را هم وقت نمی کنیم ببینیم.( کلی داستان جدید، شخصیت های 
جدیـد و فضاهـای جدیـد از راه می رسـند ولی فرصت نداریم با همه ی آن ها آشـنا 
شـویم. اینجاسـت که از بین آن ها انتخاب می کنیم؛ مثلاً آن هایی را می بینیم که 
جایزه های بسیاری برده اند یا آن هایی که در سایت های معتبر نمره های بالایی دارند 
یا حتی دوسـت ها و همکلاسـی ها پیشـنهاد کرده اند. انتخاب ساده نیست ولی تا 

دلتان بخواهد راهنما وجود دارد! 
حالا اگر بشود جور دیگری هم رفت سراغ این انیمیشن ها چی؟ اگر چند نفر 
که عاشق بچه ها و انیمیشن ها و کتاب ها هستند فکر بکری به سرشان زده باشد 
چی؟ مثلاً خواندن فیلم های انیمیشـن ! عجیب اسـت، نه؟ دیدنی های خواندنی 
دقیقاً همچین چیزی است. کتاب هایی که داستان انیمیشن های مشهور و مهمی 
 را تعریف می کنند که هم کلی جایزه برده اند، هم کلی طرف دار دارند و هم کلی آدم
متخصص کاربلد تأییدشان کرده اند. داستان هایی درباره ی مهم ترین مسائلی که 
از کودکی تا وقتی آدم بزرگ شـویم همراه ماسـت. از احساسـات درونی بگیر تا 

آرزوهای شخصی؛ از افسانه های قدیمی تا راه و رسم زندگی در دنیا. 



شـاید بـا خودتـان بگویید که وقتی انیمیشـنی را دیده باشـیم، دیگـر چرا باید 
داسـتانش را بخوانیم؟ بله، بله، سـؤال مهمی  سـت که جوابش یک کلمه اسـت: 
تخیل! با خواندن داستان این شمایید که دوباره همه چیز را تخیل می کنید. شاید 
قهرمان قصه در ذهن شـما قیافه ی متفاوتی داشـته باشـد، شـاید فضاها را جور 
دیگری تصور کنید، شاید حتی تخیل شما به کل با انیمیشنی که دیده اید فرق کند. 
تازه ممکن است آن را ندیده باشید. خلاصه، این بار موقع خواندن، شما کارگردان 

قصه اید و فیلم خودتان را تخیل می کنید. راستی که خیلی کیف دارد.
خبـر خـوش ایـن که دیدنی های خواندنـی با چند کتاب و چند انیمیشـن تمام 
نمی شود. تا زمانی که انیمیشن های باحال در دنیا ساخته می شوند، ما داستان هایشان 
را برایتان تعریف می کنیم. مگر نمی دانید، چیزی که انتها ندارد تخیل آدم است و 
قصه هایی که تعریف می کند. پس دیگر وقت آن است که خودتان را برای خواندن 
یک داسـتان جذاب و هیجان انگیز آماده کنید یا بهتر اسـت بگویم برای دیدن یک 

انیمیشن بی نظیر.
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پیشگفتار

میگِل ریوِرا گاهی فکر می کرد نفرین شده است. 
اما این طور نبود و او که گناهی نداشت. به خاطر اتفاقی بود که برمی گشت به 

مدت ها قبل از به دنیا آمدنش.
سال ها پیش در شهر سانتا سسیلیا، خانواده ا ی زندگی می کردند؛ ماما، پاپا 
و دختربچه شان. خانه شان پر از شادی بود... و موسیقی. پاپا گیتار می زد. ماما 

و دختر شادی و پایکوبی می کردند و همگی آواز می خواندند. 
ولی موسیقیِ آن خانه ی شاد برای پاپا کافی نبود. رؤیایش این بود که برای 

همه ی مردم دنیا بنوازد. پس یک روز با گیتارش رفت و هرگز برنگشت. 
میگل نمی دانست چه اتفاقی برای آن نوازنده افتاد، اما خوب می دانست ماما 
پس از رفتن او چه کرده است. داستان ماما ایمِلدا، در خانواده ی ریوِرا سینه به سینه 

روایت می شد. 
 ایمِلدا یک قطره اشک هم برای آن نوازنده ی بی وفا حرام نکرده بود! درِ خانه اش
 را به روی موسیقی بسته، همه ی سازها و صفحه های موسیقی را دور ریخته و شغلی
پیدا کرده بود. چه شغلی؟ شاید بگویید درست  کردن شکلات یا تولید فشفشه و 

ترقه یا دوختن لباس های براق برای کشتی گیرها! هیچ کدام!
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ماما ایمِلدا کفش می دوخت، دخترش هم همین طور، دامادش هم، نوه هایش 
هم. کسب و کار ریوِرا و همچنین خانواده شان بزرگ و بزرگ تر می شد. 

میگل این داستان را هر سال در روز مردگان1 می شنید. تا چند سال پیش، 
این داستان را ماما کوکو برایش تعریف می کرد، ولی او حالا دیگر چیز زیادی 
به یاد نمی آورد. امسال روی صندلی چرخ دار حصیــری اش می نشست و با 
نگاهـی بـی روح بـه اُفرِندا خیره می شـد؛ طاقچه ی مخصوصی کـه خانواده ی 
میگل یادبودها و هدایایی برای اجدادشـان روی آن می گذاشـتند تا یادشـان 

را گرامی بدارند. 
میگل گونه  ی ماما کوکو را بوسید. »اُلا 2، ماما کوکو.«

»حالت چطوره خولیو؟«
میگل آه کشید. گاهی ماما کوکو بعضی چیزها را به یاد نمی آورد، مثلاً اسم 
میـگل را، ولـی همین باعث می شـد او بهتریـن رازنگه دار میگل باشـد! میگل 
همه چیز را برایش تعریف می کرد، چیزهایی را که نمی توانست به آبوئلیتایش3، 

که با مُشتی آهنینْ خانه را اداره می کرد، بگوید. 
اگر آبوئلیتا می گفت میگل باید بیشتر تامال4 بخورد، میگل بیشتر تامال می خورد. 
اگـر آبوئلیتـا از میـگل می خواسـت گونـه اش را ببوسـد، میـگل گونه اش را 

می بوسید. 
و اگر آبوئلیتا، وقتی میگل روی دهانه ی بطری نوشابه فوت می کرد و آهنگ 
 می زد، مُچش را می گرفت و می گفت: »موسیقی بی  موسیقی!« میگل دست از

این کار برمی داشت. 
آبوئلیتا حتی سرِ رهگذرها هم داد می زد. خطاب به راننده ی وانتی که صدای 
رادیویش بلند بود: »موسیقی بی  موسیقی!« خطاب به آقای محترمی که هنگام 

Día de los Muertos .1؛ یک جشن ملی در مکزیک و بعضی از کشورهای دیگر
Hola .2؛ در زبان اسپانیایی یعنی سلام

abuelita .3؛ در زبان اسپانیایی یعنی مادربزرگ
4. غذای سنتی آمریکای جنوبی که از خمیر ذرت پرشده با گوشت و سبزیجات تهیه می شود.
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پیاده روی در خیابان آواز می خواند: »موسـیقی بی  موسـیقی!« همه ی عمه ها، 
عموها و بچه هایشان هم باید قانون ممنوعیت موسیقی را رعایت می کردند. 

میگل مطمئن بود غیر از خودشان هیچ خانواده ای  در مکزیک  از موسیقی 
نفرت ندارند. بدترین قسمتش این بود که انگار هیچ کدام از اعضای خـانـواده 

اهمیتی به این موضوع نمی داد. 
هیچ کس... به جز او. 
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میگل از خانه بیرون آمد و هوای خنک یک روز آفتابی دیگر در سانتا سسیلیا 
را فروداد. با جعبه ی واکسش که به طرف شهر می رفت، از کنار زنی که پله ای را 

جارو می زد، رد شد. زن دست تکان داد. 
»اُلا میگل!«

»اُلا.« میگل هم دست تکان داد. در نزدیکی شهر، به نوازنده ی گیتار تنهایی 
لبخند زد که آهنگی می نواخت. هرچه میگل بیشـتر پیش می رفت، موسـیقی 
بیشـتر فضا را پر می کرد. ناقوس های کلیسـا هماهنگ باهم می نواختند. یک 
گروه موسیقی، آهنگ شاد و تندی می زد. از رادیویی صدای آهنگ کومبیایی1 با 
ریتم تند می آمد. میگل همه ی این ها را با گوش جان می شنید. ازخودبی خود 
شد و روی میزی پر از مجسمه های رنگ روشن چوبی حیوانات ضرب گرفت. 
وقتی میگل با عجله از کنار چرخ دستی شیرینی فروش گذشت، یک پَن دُلچه2 

برداشت و سکه ای برای فروشنده انداخت. 
وقتی بوی نان شـیرین به مشـام دانته، سـگ وفادار میگل، رسید دوان دوان 

1. ریتم محلی مخصوص کلمبیا
pan dulce .2؛ نان شیرین

1


